
یـادداشت

آیا سندرز شکست خورد
درون حزبی  رقیب  سندرز»،  «برنی 
نهایی  نامــزد  کلینتــون»  «هیــلاری 
حزب دموکرات آمریــکا، در انتخابات 
اینجا  بــه  چگونه  ریاســت جمهوری 
رســید و چرا بــا وجود شکســت در 
کمــاکان  درون حزبــی،  رقابت هــای 
نهایی دموکرات ها  در جنگ  می تواند 
در برابــر جمهوری خواهان اثربخش 
رقابــت  پنج مــاه  در  او  باشــد؟ 
دراماتیکــش با هیــلاری کلینتون، به 
چه دســتاوردهایی رســید کــه هنوز 
توجــه رســانه ها را از دســت نداده 
و ســخنرانی هایش بــه خبــر فوری 
تبدیــل می شــوند؟ و ســرانجام آیــا 
«انقلاب سیاســی» که ســندرز وعده 
داده بود، شکســت خورده اســت یا 
او در  تبلیغاتــی  اینکــه تلاش هــای 
ادامــه کارزار انتخاباتــی دموکرات ها 
می تواند بخشــی از این انقلاب باشد؟ 
در  نه فقط  این ســؤالات  پاســخ های 
سندرز،  برنی  عدالت محور  شعارهای 
بلکــه در عملکرد مالــی کمپین او و 
ادبیات سیاسی منحصربه فردش قابل 
ردگیری انــد. برنی ســندرز با یادآوری 
میزان تأثیر پول بر سیاست در آمریکا، 
طــرح خواســته های  بــا  هم زمــان 
چپ گرایانه برای افزایش حمایت های 
مالی دولت از شــهروندان، موفق شد 
پــای گروه های تــازه ای را به مبارزات 
انتخاباتی باز کند و این گروه هواداران 
هســتند که عمــلا موجب شــده اند 
تــا بودونبــود ســندرز در ادامــه این 

انتخابات اهمیت پیدا کند.
مســئله انتقــاد از نقــش پول در 
سیاســت در آمریکا، موضوعی نیست 
که با برنی سندرز شــروع شده باشد. 
طرح های بی شمار کنگره و اصلاحات 
بسیاری که در دهه های اخیر یکی پس 
از دیگــری تصویب شــده اند (و البته 
محدودیت هایی کــه گاه این طرح ها 
برقرار کرده اند)، نشان می دهد مسئله 
پول در مبارزات انتخاباتی، دغدغه ای 
آمریکایی  سیاست مداران  برای  جدی 
اســت. در کنار این مســئله، استدلال 
نامزدهایی مانند هیلاری کلینتون هم 
در پیچیده کردن اوضاع بی تأثیر نیست. 
کلینتون و گروهی از سیاســت مداران 
تا  رده بالای حزب دموکرات می گویند 
روزی که قوانین بازی تغییر نکرده اند، 
بایــد به همیــن قواعد تــن داد تا در 
رقابــت پیروز شــد. به همین دلیل هم 
حزب دموکرات بــرای کمک گرفتن از 
ابایی ندارد و درعمل،  ســرمایه داران 
کمپین نامزدی مانند هیلاری کلینتون 
بــه یکــی از اصلی تریــن کمپین هــا 
تبدیل شــده که از کمک هــای بدون 
محدودیــت، به شــکل غیرمســتقیم 
بهــره می برد. در مقابل برنی ســندرز 
نه فقط از کمک های بدون محدودیت 
اســتفاده نکرد، بلکه موفق شــد در 
برای  مردمی  کمک هــای  جمع آوری 
تبلیغات سیاســی، پول دارترین کمپین 

این انتخابات را راه بیندازد.
 ۲۰۱۶ ســال  انتخاباتــی  فصــل 
پنجمیــن  و  انتخــاب چهــل  بــرای 
دو  بــرای  آمریــکا  رئیس جمهــوری 
دموکرات،  و  حــزب جمهوری خــواه 
شــروعی کامــلا متفاوت داشــت. در 
میــان جمهوری خواهــان بعد از یک 
رقابــت شــلوغ و پرخبر، یــک چهره 
غیرحزبی نامزد شد که شاید به سختی 
بتوان او را یک سیاست مدار حرفه ای 
نامید. اما در حــزب دموکرات، رقابت 
خیلــی زود به یک دوگانــه نفس گیر 
تبدیل شــد که در آن هــم کلینتون و 
هم ســندرز، هر دو بــه موفقیت های 
درخور توجهی دست یافتند. در پایان 
این رقابــت اگرچه هیــلاری کلینتون 
عنوان نامزدی را به دســت  آورد، اما 
واقعیت این است که تمرکز بر پیروزی 
او به تصویر کاملی از این رقابت منجر 
نخواهد شــد. همان طور که در سال 
۲۰۰۸، پیــروزی نهایی باراک اوباما در 
همه جانبه  حمایــت  بدون  انتخابات 
کلینتون دشــوارتر بود، در سال ۲۰۱۶ 
نیز، نامزد حزب یعنی هیلاری کلینتون 
بدون حمایت همه جانبه ســندرز، راه 
ناهمــواری را برای رســیدن به کاخ 

سفید در پیش خواهد داشت.

نگاه

چرا ولیعهد دوبی ۳/۵ میلیون فالوئر  دارد
در میانه جنگ و افراط گرایی در منطقه، ولیعهد امارت نشــین 
دوبــی تصویر دیگــری را ارائه می دهد. او از طریق شــبکه های 
مجازی و گذاشــتن ویدئــو و تصاویر در اینســتاگرام دنیایی را به 
تصویر می کشــد که خــود در آن زندگی می کنــد. جهانی که هر 
عربــی آرزویش را دارد؛ اما دســتش به آن نمی رســد. جایی او 
با پســر  برادرش در ســواحل دریا بازی می کند، جایی دیگر او با 
خانواده اش برای شکار عقاب می رود یا با ببرهای کوچک شوخی 

و بازی می کند.
«حمــدان بن محمد بن راشــد آل مکتوم» (۳۳ســاله) هنوز 
مجرد اســت. گفته می شــود تعداد فالوئرهایش در اینستاگرام 
بــه ۳٫۵ میلیون نفر رســیده اســت؛ یعنی دو برابــر طرفداران 
«ویلیام» و «کیت» و «هری» در خاندان ســلطنتی بریتانیا. از بین 
سیاســت مداران جهان این فقط «باراک اوباما» رئیس جمهوری 
آمریکاســت که از نظر تعــداد فالوئرها از این شــاهزاده اماراتی 
فراتر رفته است. حمدان در حساب کاربری اش در اینستاگرام زیر 
اسم FAZ3 که در واقع شکل انگلیسی شده، حروف عربی کلمه 
«فزاع» به معنای کمک کننده اســت، نوشته: «هر تصویری برای 
خــودش حکایتی دارد و هر حکایتــی مربوط به یک دوره زمانی 
است که دوست داشــتم شما هم در آنجا بودید». این مجموعه 

هزارو ۵۰۰ عکس را شامل می شود.
شیخ حمدان خودش را به عنوان نسل جدیدی از شاهزادگان 
خاندان ســلطنتی عــرب معرفی می کند که بــا دیگران متفاوت 
اســت. به این ترتیــب او قصــد دارد خــود را در نقطــه مقابــل 
شــاهزادگان عرب و حاکمــان دیکتاتور منطقه قــرار دهد؛ زیرا 
رســوایی های شــاهزادگان دیگر همه جــا را فرا گرفته اســت؛ 
ازجمله کتك زدن خدمتکاران زن، شب نشــینی های آن چنانی و 
عربده کشی ها، استفاده از مواد مخدر و... . حمدان در صفحاتش 
بازی هایی را به نمایش می گذارد که با شــرع اســلام مخالفتی 

ندارد؛ وقت گذرانی با خانواده، اسب سواری و ورزش های آبی.
امــارت ابوظبــی در ســال ۲۰۰۹ بــا اعطــای یــک کمــک 
۱۰میلیارددلاری امارت نشــین دوبی را نجــات داد و بدهی های 
جهانی اش را پرداخت کرد. امروزه وضع مالی دوبی بهتر شده و 
حدود ۷٫۵ میلیارد دلار ســرمایه گذاری کرده است. دوبی خود را 

حلقه وصل تجاری بین آسیا و اروپا می داند.
هدف این شاهزاده اماراتی از آنچه ارائه می دهد، این است که 
بیشتر او را باور کنند. «مارتین فوکس» مشاور سیاسی و کارشناس 
وســایل ارتباط جمعی، دراین باره می گوید او می خواهد به ملت 
بگوید که به آنها نزدیک اســت و در بــرج عاج زندگی نمی کند. 
این خودش یک نوع تبلیغات و بازاریابی است. او می خواهد یک 
پیــام را با ایــن مضمون به مخاطب منتقل کنــد که «من مدافع 

شما هستم».  
اما ما چیــزی غیر از آنچه این شــاهزاده از خودش می گوید، 
نمی دانیم. براســاس یکی از نوشــته هایش، او در دوران کودکی 
در محیطی ســالم بزرگ شــده و معنای حقیقی زندگی را کشف 
کرده است. همچنین بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان در دوبی، 
به آکادمی ســلطنتی– نظامی «سنت هرست» در بریتانیا رفته و 
در آنجا نظم و دقت در کارها را فرا گرفته اســت. به نوشــته او، 
پدرش «محمد بن راشــد آل مکتوم» برایش یک الگوی برتر است 

و دیدگاه های پدرش را مانند «ستارگان در راه» دنبال می کند. 
مادام که شــیخ حمدان در کشورش باشــد، حفظ این تصویر 
براق آسان خواهد بود؛ اما در بریتانیا برای مثال روزنامه های زرد 
تمام جزئیات کارهای روزمره خاندان حاکم را پیگیری می کنند. تا 
وقتی چنین آزادی هایی در امارات نباشد، ما نمی توانیم بفهمیم 
پشــت پرده چه می گذرد. حتی روزنامه نــگاران بریتانیایی، رفتن 
به زندان را بر تهیه گــزارش از امارات ترجیح می دهند؛ زیرا نقد 
رهبران امارات -که حمدان هم یکی از آنهاســت- جزء خطوط 
قرمز در بریتانیا به شــمار می رود. ســازمان خبرنگاران بدون مرز، 
دولت امارات را در بین ۱۸۰ کشــور بــا معیار آزادی بیان در رتبه 

۱۲۰ گذاشته است.  
«راشــد»، برادر بزرگ تر حمدان گویی پســر گمــراه خانواده 
آل مکتــوم بود. گفته می شــود او جوانی بازیگــوش بود و مواد 
مخدر اســتعمال می کرد. او در ۳۳ســالگی فــوت کرد و علت 

مرگش را بحران قلبی عنوان کردند.
اما شــیخ حمــدان جایی بــرای این حــرف و حدیث ها باقی 
نمی گــذارد. زمانــی کــه روزنامه هــا خبرهایی منفــی از دوبی 
می دهنــد، او همچنــان تصاویری عالي ارائــه می دهد. در یکی 
از یادداشــت های هفته نامــه «فوربس» که به امــور ثروتمندان 
اختصــاص دارد، این شــاهزاده  «یکــی از ثروتمندترین جوانان 
جهان» معرفی شد. بعد از مرگ برادرش رسانه ها تصاویری را از 
شــیخ حمدان منتشر کردند که داشت برای برادرش می گریست؛ 
ســپس او قصیده ای را در رثای برادر روی اینترنت گذاشــت که 
بیان کننده حــزن عمیق او بود. بعدها گفته شــد او خودش این 

شعر را سروده و تخلصش را هم «فزاع» گذاشته است.
کلمه «فزاع» در عربی به معنای شخصی است که به دیگران 
کمک می کند. شــیخ حمدان به طور خاص محبوب زنان است. 
بسیاری از زنان- با اســم های مستعار- به زبان عربی، انگلیسی، 
فرانسه، ترکی و اسپانیایی زیر عکس های او عبارت های عاشقانه 
می نویســند؛ اما در عکس های خود او چهره ای از زن یا مجالس 

شراب خواری و عربده کشی نیست.
گاه این ولیعهد دســتش را به نشــان «ســلام» بلند می کند؛ 
به گونه ای که ســه انگشــت ابهام (شصت)، ســبابه و میانی از 
همدیگر جدا باشند. غربی ها از دو انگشت سبابه و انگشت میانی 
برای علامت پیروزی استفاده می کنند. محمد بن راشد بارها گفته 
بود که حرف V نشانه پیروزی است؛ اما به نظر می رسد او با این 
شــیوه سلام دادن ســه هدف را دنبال می کند: پیروزی، رستگاری 
و عشــق. شــیخ محمد بن راشــد آل مکتوم می گوید: «ما اعراب 

تاریخی غنی داریم؛ پس چرا باید از دیگران تبعیت کنیم؟»
منبع: قنطره
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مهنــدس ابوالعلاء ماضی، رئیس حزب «الوســط» مصر، می گویــد اوضاع کنونی 
به شــدت پیچیده است و باید به یك راه حل سیاسی همه جانبه دست یافت تا این 
وضعیت به مرحله ای انفجاری منتهی نشود. او که سال گذشته همین موقع از زندان 
طره آزاد شــد، مطالبی را درباره محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، می گوید 
او یکی از نزدیکانش بوده اســت. ماضی همچنین درباره تجربه حزب «الوســط» 
می گوید در ســال ۱۹۹۶ از اخوان المسلمین جدا شــد و جزء نخستین احزابی بود 
کــه بعد از انقلاب ســال ۲۰۱۱ مجوز فعالیت گرفت. به اعتقــاد او، در این اوضاع 
اخوان المســلمین باید مثل جنبش النهضه تونس فعالیت هــای دینی خود را از 

فعالیت های سیاسی تفکیك کند تا بتواند در صحنه مصر حضور داشته باشد.

 صحنه سیاسی کنونی مصر را چگونه می بینید؟ �
بسیار پیچیده و خطرناك. ما مشکلات سیاسی و اقتصادی زیادی داریم؛ به ویژه 
در زمینــه آزادی بیان و حقوق بشــر. همچنین یك ســری مشــکلات منطقه ای و 

بین المللی داریم که بعضی پرونده هایش سنگین شده است.
 چه راه خروجی برای اینها وجود دارد؟ �

اصلی ترین راه سیاست است؛ حتی مشکلات اقتصادی ما راهکار سیاسی دارد. 
از آنجایی که کلمه «آشــتی» دیگر نخ نما شده، پس بهتر است به جای آن بگوییم: 
 یك راه حل فراگیر سیاســی؛ یعنی همان آشتی ملی. چون وقتی می گوییم آشتی، 
بعضی فکر می کنند بین جریان اسلامی و دولت کنونی باید آشتی به وجود آید؛ اما 
این فروکاســتن بحران است؛ چراکه خیلی از گروه های دیگر هم احساس می کنند 
از صحنه کنار زده شده اند. فرقی نمی کند؛ حتی سندیکاها همین احساس را دارند؛ 
بنابراین باید گفت وگویی فراگیر باشــد. ما به جز این، راه دیگری برای برون رفت از 

وضعیت فعلی نداریم. 
  دوره گذشته افرادی خواستار انتخابات زودهنگام شدند؛ مثل عبدالمنعم  �

ابوالفتوح یا برخی از شــرکای نظــام کنونی مثل ممدوح حمزه. شــما با این 
درخواست موافقید؟

این حق مردم اســت که چیــزی را بخواهند؛ اما هر راه حلــی باید کامل کننده 
وضعیت سیاسی کنونی باشد. مشکل ما صرفا برگزاری یك انتخابات نیست؛ بلکه 
باید یك روند طبیعی شــکل بگیرد که اکثر گروه های سیاسی درباره آن اتفاق نظر 
داشته باشند. در درجه اول باید توافق بر سر این باشد که ما مشکلی داریم و بعد 

به دنبال راه حل آن باشیم.
  نظام کنونی با روزنامه نگاران برخورد کرد. پیش از آن هم با وکلا و پزشکان و  �

قبل تر با نظامیان برخورد داشت. به نظر شما نظام کنونی به چه سمتی می رود؟ 
دو نوع برداشــت از این اتفاقات وجود دارد: یکی اینکه نزاعی بین دستگاه های 
درونــی نظام وجود دارد که بعضی ســعی می کنند جلوی بعضی دیگر ســنگ 
بیندازند؛ اما یك برداشت دیگر این است که نظام کنونی احساس بحران نمی کند 

و تصورش این است که همه چیز تحت کنترل است.
  به نظر شما مصر در کدام یك از این دو وضعیت قرار دارد؟ �

متأســفانه به دلیل فقدان اطلاعاتِ مورداعتماد، بیشــتر ارزیابی ها بر اســاس 
حدس و گمان است. حوادثی وجود دارد که نمی شود آن را جز نزاع بین دستگاه ها 
تفسیر کرد؛. اما به نظر من، ما در یك بحران واقعی هستیم و اگر راه حلی برای آن 
پیدا نشــود، ممکن است به یك انفجار منتهی شود. من نمی گویم ما خواستار یك 
نبرد بر مبنای صفر و صد هستیم به این معنا که یکی برنده و دیگری بازنده باشد. 
این روش درستی نیست و موفقیت آمیز نخواهد بود. باید هریك از طرفین امتیازاتی 

بدهند و منافع ملی را نصب العین خود قرار دهند.
 به نظر شما همچنان راه حل «انقلاب» پابرجاست یا اینکه مصری ها دیگر از  �

انقلاب ها خسته شده اند؟
هیــچ  چیز ثابتی وجود نــدارد. انقلاب ژانویه دلیلی بر این مدعاســت؛ چراکه 
هیچ کس فکرش را نمی کرد. همه تصورشان این بود که ملت مصر برای همیشه 
تسلیم شــده اســت. برای همین نمی توانیم بگوییم دیگر انقلابی در کار نخواهد 
بود. نمی توانیم بر عکس آن را هم بگوییم. انقلاب یك عمل غیرمنتظره است. این 

شرایط است که جامعه ای را به انفجار می کشاند.
لیاقت دموکراسی

  اتفاقاتی که در پنج ســال گذشته در مصر افتاد، بعضی را به یاد حرف عمر  �
سلیمان، رئیس ســازمان اطلاعات این کشور، می اندازد که گفته بود مصری ها 
لیاقت دموکراسی را ندارند. این حرف را به شکلی دیگر السیسی هم تکرار کرد. 

شما چه می گویید؟
این حرف کاملا غلطی اســت. در دنیا هیچ ملتی وجــود ندارد که  به یکباره از 
خواب بیدار شــده و ببیند شایستگی دموکراســی پیدا کرده است. دموکراسی یك 
روند پیچیده و متراکم اســت که باید شروع شود. این چیزی بود که بعد از انقلاب 
ژانویه ۲۰۱۱ انتظارش را داشتیم و می خواستیم برای یك تحول دموکراتیك طبیعی 

مقدمه سازی کنیم.
  با پیروزی محمد مرســی، رئیس جمهور برکنار شــده، او از به اصطلاح یك  �

«دولت عمیق» حرف می زد که اشــاره به دستگاه های امنیتی داشت. آیا این 

دستگاه ها روزی حاضر می شوند بپذیرند مردم مصر تمرین دموکراسی کنند؟ 
دســتگاه های امنیتی بر مبنای فســاد و سلطه رشــد کرده و پرورش یافته اند؛ 
بنابراین هرگز تســلیم یك روند دموکراتیك نخواهند شــد؛ زیرا علیه منافع شــان 
است و این جدالی مستمر خواهد بود. همین جدال است که آزادی های واقعی و 
انتخابات واقعی را نشان می دهد. این دستگاه ها در نبردهای گذشته شان فقط در 
شرایطی پیروز می شدند که مردم دچار شکاف شده بودند؛ بنابراین راه حل این است 
که یك توافق ملی شــکل بگیرد و این دســتگاه ها را هم خواه ناخواه نسبت به آن 
متعهد گرداند. در این چند سال ما در برابر نظامی قرار داشتیم که هیچ گونه راه حل 
سیاســی را نمی پذیرفت. از سوی دیگر، جریان مقابل هم درگیر خون و خون ریزی، 
بازداشــت ها، پاك ســازی و کشــتارهای خارج از قانون بودند. در چنین شرایطی، 
کسانی از طرفداران مشروعیت (اخوانی ها) می خواستند که کوتاه بیایند تا بحران 
حل شود؛ اما این درست نبود که یك طرف کوتاه بیاید. اینکه راه حل نیست؛ چون 
باعث تحریك بیشــتر طرفداران خشونت می شود. مشکل در اسلام گراها یا دولت 
یا ارتش نیســت. اگر این طوری به قضایا نگاه کنیم، اشــتباه کرده ایم. باید با دیدی 
وســیع تر به موضوع نگاه کرد. توصیف بحران مصر به اختلاف بین اسلام گراها و 
نظام اشــتباه است. مشکل در این یا آن حزب نیســت؛ بلکه در کل میهن است و 

آزادی های مردم و منافع شان. 

نمونه  تونس
  اقدام راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس، بحث و جدل های زیادی  �

در بین اسلام گرایان به راه انداخت. شما دراین باره چه می گویید؟ 
من دراین باره نوشــته ام. ما به عنوان حزب الوسط در عمل همین فکر را پیاده 
کرده ایم. یادم می آید وقتی از اخوان المســلمین جدا شدیم، بحث اصلی ما درباره 
تفکیك وظایف ارشادی و سیاسی بود و اینکه گروه ما باید یك گروه ارشادی باشد یا 
یك حزب سیاسی. وقتی این اختلافات به اوج خودش رسید، ما به عنوان یك حزب 
سیاسی از آنها جدا شدیم. من سال ۱۹۹۷ مقاله ای با همین عنوان، «جداکردن کار 
ارشــادی از کار سیاسی»، نوشــتم. این مقاله در پاسخ به عصام العریان بود که به 
من اعتراض داشت. آن موقع من به یکی از حرف های الغنوشی استناد کرده بودم. 
زمانی که او یك پناهنده سیاســی در لندن بود و وقتی برگشــت، این مسئله را در 
دستور کار جنبش خود قرار داد. حزب ما بازوی یك تشکل دیگر نیست؛ برای مثال 

حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین بود.  
 یکــی از رهبران اخوان به نام جمال حشــمت گفته اســت در حال  �

فکرکردن درباره جداکردن کارهای دینی و حزبی هستند.
بهتر است اطلاعات جدیدتری به شما بدهم. یکی از اعضای اخوان دراین باره 
نظــر مرا پرســید. من حرف تندی به او زدم و اشتباهات شــان را شــمردم. از آنها 
خواســتم در کارهایشــان بازنگری کنند. بعد یکی دیگر از آنها خبری به من داد و 
گفت ما این بازنگری را شروع کرده ایم. تقریبا آنها درباره مسئله کار دینی و سیاسی 
به یك اقناع رســیده اند. فقط باید منتظر بود و دیــد که چگونه اعلام می کنند. ما 
دربــاره اخوان انتقادهــای زیادی داریم؛ ولی صبر می کنیم تا از زندان آزاد شــوند 
و بعــد بگوییم؛ برای مثال مشغول شــدن اخوان به سیاســت، بر کار ارشــادی و 
ارزش های دینی جامعه اثر گذاشت. تا اینجا، اخوان در فعالیت های مذهبی موفق 
و در کار سیاســی ناموفق بوده اند. هیچ راهی جز ایــن وجود ندارد که اخوان یك 

تصمیم تاریخی بگیرد و دوباره به همان کار ارشادی و تربیتی برگردد.
 به عنوان یك فرد آشــنا به جریــان اخوان، آینده ایــن حرکت را چگونه  �

می بینید؟ هم با توجه به شرایط سیاسی کنونی و هم با توجه به شکاف هایی که 
در درون این گروه افتاده است.

بــه نظر من اخوان دیگر هرگز مانند گذشــته نخواهد بــود. اگر رهبران کنونی 

بخواهند به همین شــیوه ادامه دهند، بیش از این از هم پاشیده خواهند شد. آنها 
باید خوب فکر کنند. اولین کلید برای حل بحران این گروه، جداکردن فعالیت های 
دینی از کار سیاسی و حزبی است. در تونس، راشد الغنوشی توانست با خردگرایی 
و دادن بعضی امتیــازات، حرکت خود و انقلابش را مصون نگه دارد. این حرکت 
توانست در درجه اول دموکراسی را در کشور حفظ کند. این جریان هر وقت اراده 
کند، می تواند قدرت را به دســت گیرد؛ چراکه همچنان یك تشــکل قوی و دارای 

توان رقابت با دیگران است.
 شما یك دوره جزء رهبران طراز اول اخوان در داخل زندان طره بودید. آیا  �

آنها می گفتند اشتباه کرده اند؟
در ابتــدا که فشــارها زیاد بود و کســی بحث نمی کــرد. در همــه راهروها، 
دوربین های مداربسته گذاشته بودند تا هیچ تماسی نباشد؛ اما در زمان ورزش و ... 
گاه بحث هایی می شد. بعضی از آنها احساس می کردند اشتباه کرده  اند؛ اما بعضی 

دیگر نمی خواستند به اشتباه شان اعتراف کنند.
اشتباه  مرسی

 شما در دولت مرسی هم نقش داشتید. اشتباه او چه بود؟ �
 اینها را الان نمی شود با جزئیات گفت. باید صبر کرد تا زمانش برسد. من فقط 
از یك اشــتباه می گویم و آن اینکه اخوان احساس بی نیازی می کرد و حاضر نبود 
بقیه احزاب و گروه ها را در قدرت شــریك کند. ما یك بار به مرسی پیشنهاد دادیم 
البرادعی یا عمرو موسی را نخســت وزیر کند؛ اما او نپذیرفت و گفت باراك اوباما، 
رئیس جمهــور آمریکا با من تمــاس گرفته و گفته از این دو یکــی را انتخاب کن. 
دنبالــش جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تمــاس گرفته و گفته بود یکی از اینها را 
نخســت وزیر کن. پشتِ  سرش آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تماس گرفته و گفته 
یکی از اینها را نخست وزیر کن. من به مرسی گفتم خب اینها هم که نظر ما را تأیید 
می کنند و برای وجهه بین المللی تو هم خوب است؛ اما او جواب داد «نه!» و بعد 

چند دلیل آورد که الان به خاطر ندارم.  
  اگر بخواهیم از حزب عدالت و توســعه در ترکیه حرف بزنیم، چون به نظر  �

می رسد بیش از حرکت های دیگر موفق بوده اســت، شما کنارگذاشتن احمد 
داوود اوغلو را چگونه ارزیابی می کنید؟

 اردوغــان و پیش از او نجم الدین اربکان، جــزء اخوان نبودند؛ حتی اخوانی ها 
اربکان را نقد می کردند و می گفتند به سیاست توجه می کند و کاری به کار تربیت 
دینــی ندارد؛ اما اینهــا با اخوان همکاری داشــتند. من از تجربــه ترکیه با وجود 
موفقیت هایی که داشته است، نگرانم؛ چراکه سه شخصیت محوری این حرکت، 
عبداالله گل، احمد داوداوغلو و اردوغان است. با کنارگذاشتن یا کناررفتن آن دو نفر، 

اردوغان دچار تك روی و فردگرایی می شود و این همان دیکتاتوری است.
 شــما یکی از افرادی بودید که همراه مرســی برای گفت وگو درباره ســد  �

«النهضه» به اتیوپی رفتید و به صورت مستقیم مذاکرات شما از تلویزیون پخش 
شد. چه فرقی بین آن دوره و این دوره است؟ 

 اولا بگذاریــد بگویــم ایــن خطــای بزرگی بود کــه رئیس جمهــور مصر در 
مســئله ای به این مهمی که به امنیت ملی کشور مرتبط می شود، رؤسای احزاب 
و شــخصیت ها را جمع کرد و بعد صورت جلسات از رادیو و تلویزیون پخش شد؛ 
اما درباره ســد باید بگویم برای ما خیلی مهم است، زیرا این منبع آب مصر است. 
به نظر من، جلب رضایت اتیوپی در سال های گذشته ما را به این وضعیت رسانده 
است. ما الان مشکل بزرگی برای تأمین آب داریم و به یك فاجعه نزدیك شده ایم. 
این مسائل را جز با یك راه حل سیاسی فراگیر در داخل نمی توان حل کرد. متأسفانه 
امضای توافق اصول ســه گانه بین مصر، ســودان و اتیوپی هم اشتباه بزرگی بود؛ 
چراکــه ما از این طریق بــه اتیوپی فرصت دادیم تا برای تکمیل این ســد، هرچه 

می خواهد، زمان بخرد. 
 آیا امکان دارد مصر برای گرفتن حقش دست به اقدام نظامی بزند؟ �

همیشه آخرین درمان سوزاندن است (ضرب المثل عربی). اگر ما دراین باره طرح 
کاملی را تهیه کنیم و با شیوه های حقوقی جلو برویم، دیگر نیازی به راه حل نظامی 
نیســت؛ اما در طول تاریخ مصــر دیده ایم که هیچ وقت رهبران این کشــور راه حل 
نظامی را کنار نگذاشــته اند. نه در دوران ناصر، نه ســادات یا حسنی مبارك. طبعا 
وقتی طرفی احساس امنیت کند، دیگر جواب مثبت نمی دهد. به هر حال، این راه حل 
وجود دارد. باید این گزینه همیشه روی میز باشد تا راه حل های سیاسی جواب بدهد.

 نظر شما درباره ترسیم مرزهای آبی بین مصر و عربستان سعودی چیست.  �
کوتاه آمدن از دو جزیره چه معنایی داشت؟

موضع ما روشن و واضح است و آن اینکه این دو جزیره، مصری است و هرگز 
نباید به کسی واگذار شود. این مسئله حتی نباید به قضاوت افکار عمومی گذاشته 
شــود؛ زیرا دراین باره اســناد، مدارك و نقشــه های متعددی وجود دارد که نشان 
می دهد این دو جزیره، مصری است. مسئله رفراندوم در قانون اساسی سال ۲۰۱۲ 
که منحل شد هم آمده بود. در آنجا تأکید شده بود نمی توان از حاکمیت مصر حتی 
از طریق رفراندوم کوتاه آمد. ما تا به حال ندیده ایم دولتی درباره اراضی خودش به 

یك نظام سیاسی دیگر استناد کند. 
منبع: العربی الجدید

هیج چیز ثابتی وجود ندارد، انقلاب ژانویه دلیلی بر این مدعاست؛ چراکه 
هیچ کس فکرش را نمی کرد. همه تصورشان این بود که ملت مصر برای 

همیشه تسلیم شده است. برای همین نمی توانیم بگوییم دیگر انقلابی در 
کار نخواهد بود. نمی توانیم بر عکس آن را هم بگوییم. انقلاب یك عمل 
غیرمنتظره است. این شرایط است که جامعه ای را به انفجار می کشاند.

«ابوالعلاء ماضی»، رئیس حزب الوسط مصر:

نمی توان گفت دیگر  انقلابی در مصر  روي نمی دهد
 مترجم:  محمدعلى عسگرى
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